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 چکیده
رخوردار است. های خاصّی بویژه جنگ، از ویژگیاجتماعی، به -شعر دهۀ شصت به دلیل شرایط سیاسی

های دشمن بعثی و از سوی دیگر، آیینۀ ازخودگذشتگی و پایداری فرزندان سو انعکاس ددمنشیاین شعر از یک 
این سرزمین در نبردی نابرابر است. تکیۀ فراوان پژوهشگران بر شعر پایداری در این دوره، گاه موجب به حاشیه 

پژوهش حاضر با درک این مفهوم، به  است. ها شدهدههای ادبی این سروها و آفرینشرانده شدن نوآوری

های سید حسن حسینی و قیصر در سروده« تشبیه ناهمساز»شده از تشبیه با نام ای کمتر شناختهبررسی گونه
دهد. تشبیه ناهمساز از آمیزش دو عنوان یک ویژگی سبکی مورد بررسی قرار میپردازد و آن را بهپور میامین

آید و ازحیث ساختار و چگونگی کاربرد، سه دسته و پارادوکس از دو حوزۀ بیان و بدیع پدید میتصویر تشبیه 
اند، دستۀ دوم که در وجه شبه دچار تناقض و به دو پدیدۀ اساساً متناقضاست: دستۀ اول که در آن، مشبهّ و مشبهٌّ

 تأثیر قرارناهمسازی، کلّ تشبیه را تحت  به خود امری پارادوکسی است و ایناند، در دستۀ سوم مشبهٌّناهمسازی
شکنی در بافت تشبیه، غافلگیری مخاطب و واداشتن او به کشف دهد. نوآوری در تصویر با ساختمی

رود. میشمار گونه تشبیه بههای اینهای نهفته در آن و به چالش کشیدن مرزهای سنّتی بلاغت، از ویژگیزیبایی

اند. نتیجه نشان ها با استفاده از شیوۀ تحلیل محتوا بررسی شدهلیلی است و دادهتح -روش این پژوهش، توصیفی
های ذهنی این شاعران و دهد گرایش این شاعران به سبک هندی، تناقضات موجود در جامعه، درگیریمی

 روند.شمار میمواردی از این دست، از عوامل اصلی آفرینش این تشبیهات به

 پور.امین حسینی، قیصر سبکی، تشبیه ناهمساز، سید حسن ، ویژگیپایداری شعر کلیدواژه:
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 . مقدمّه1
رو شد که ساختار و جامعۀ ایران در آغاز دهۀ شصت، با پدیدۀ جنگ روبه

های فرهنگی جدیدی را پدید های فرهنگی بسیاری را دگرگون کرد و ارزشبافت

پیروی از جامعه، از این  گونه که ویژگی ذاتی آن است، بهآورد. ادبیات نیز همان

های اندیشگانی، زبانی و ادبی شعر انقلاب نیز همگام با جنگ، پدیده متأثّر شد. ویژگی

بنابراین، مطالعۀ دقیق و روشمند ادبیات یک ملّت،  ؛ای به خود گرفتوسوی تازهسمت

تواند ها در یک برهۀ تاریخی خاص، میبرای شناخت شرایط فرهنگی و اجتماعی آن

های ادبی است که اگر در دسته از دانش شناسی، جزء آنار سودمند باشد. سبکبسی

تواند پژوهشگران را در شناخت پیوند با نهادها و ساختارهای اجتماعی مطالعه شود، می

 روش مثابۀبه هم باید سبک»شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه یاری کند. درواقع 

 و تفسیر خود زمانۀ معناساز فرهنگی هایاز نظام جمنت اسلوب مثابۀبه هم و بیان خلاقۀ

)فتوحی « دانست فرهنگی هایو موقعیت شرایط محصول باید را سبک. شود تحلیل

 (.07: 1111رودمعجنی، 

تواند ما را در مطالعۀ روشمند شعر ای، ابزار مناسبی است که میشناسی لایهسبک

شناسی استوار است و برپایۀ زبان ایشناسی لایهپور یاری دهد. سبکحسینی و امین

شناسی واژی، نحو، معنیساز را در پنج لایۀ زبان، یعنی آواشناسی، ساختمبانی سبک

(. در 20: 1111کند )نک: همان، )بلاغی( و کاربردشناسی )ایدئولوژیک( بررسی می

این جستار با توجّه به موضوع مورد بررسی )تشبیه ناهمساز(، نقش لایۀ بلاغی و 

است و سازی زبان و تصویر متن، بیشتر مورد واکاوی قرارگرفته اژگانی در برجستهو

 های بیرون متن بازشناخته شود. نسبت هر لایه با محتوا و بافت سعی شده

ها و های آن، ضرورتادبا و بلاغیون قدیم و متأخّر دربارۀ تشبیه، گونه

نما )پارادوکس( نیز با وجود اند. واژۀ متناقضتفصیل بحث کردهکاربردهایش به

های های فراوانی در سرودهنوپدید بودن نام آن در حوزۀ بلاغت، از دیرباز نمونه

 بزرگان شعر پارسی، مانند عطّار، مولانا، حافظ، بیدل و صائب دارد.
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گیری آن است که از پیوند نکتۀ حائز اهمیت در زمینۀ تشبیه ناهمساز، نحوۀ شکل

دلیل هنجارگریزی همراه با بسامد ارادوکس پدید آمده و بهدو تصویر تشبیه و پ

پور تشخیص در شعر حسینی و امینبرجسته و معنادار، به یک ویژگی سبکی قابل

حیث ساختار، چگونگی  در این پژوهش، این ویژگی سبکی از .استشده  تبدیل

شد. واهد کارگیری آن ارزیابی خکاربرد و کارکردها، همچنین اهداف شاعرانه از به

هدف دیگر این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تأثیرپذیری ایدئولوژیک شاعران 

موردبحث این تحقیق، از محیط زندگی خویش و نحوۀ بازتاب آن در تشبیه ناهمساز 

ای استفاده شده است تا رهیافتی باشد به شناسی لایهاست و در کنار آن، از روش سبک

دلیل ماهیت نظری موضوع تحقیق، روش این تنی. بهمپیوند محتوا با عوامل برون

های شعر سید حسن حسینی، تحلیلی است و در آن، همۀ مجموعه -پژوهش، توصیفی

، ژنریک طرح نوشداروی، جبرئیل و گنجشک، اسماعیل حلق با صداهمشامل: 

، صبح تنفّسپور شامل: و قیصر امین مادرم روسری هایشرابه ازو  بایگانی هایبال

که پس از انقلاب  عشق زبان دستورو  آفتابگردانند همه هاگل، ناگهان هایینهآ

صورت استقرای تام و با استفاده از شیوۀ تحلیل محتوا، اند، بهاسلامی سروده شده

 تجزیه و تحلیل خواهند شد.

 . پیشینة پژوهش1-1

بلاغی متفاوت هستند که تاکنون  تشبیه و پارادوکس، مربوط به دو حوزۀ

است. در اینجا به برخی از ها انجام شده های فراوانی دربارۀ هرکدام از آنپژوهش

کنیم: ای با این پژوهش در پیوند باشند، اشاره میتوانند به گونههایی که میپژوهش

نما پرداخته و ضمن آن، به پارادوکس بر بندی متناقض(، به دسته1117گلی و بافکر )

بندی پارادوکس، از ( نیز در دسته1130اند. واحد )مبنای تشبیه اشاره کرده

های آن را پارادوکس لفظی بر مبنای های لفظی نام برده و یکی از گونهپارادوکس

پارادوکس »تشبیه دانسته است. در دو مقالۀ اخیر، نگارندگان در توضیح و تبیین 

کنند که با ه تأکید میببه پیروی از وحیدیان کامیار، بر مشبهٌّ« )تناقض( برمبنای تشبیه
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بندی برای این نوع تناقض گونه دستهشود و هیچحذف آن، تناقض رفع می

ای شود که با واژهبه چنان انتخاب مینماها مشبّهٌدر این نوع از متناقض»شمارند. برنمی

نما( رفع به، تناقض )درحقیقت متناقضکند و با حذف مشبّهٌدر شعر تناقض ایجاد می

های خود از بندی( در دسته1111(. اسکویی )230: 1101)وحیدیان کامیار،  «شودمی

آورد و معتقد است که در این میان میسخن به« نمای خیالیمتناقض»پارادوکس، از 

نما در بطن خود حاوی صور خیالی از نوع تشبیه، نوع پارادوکس، عناصر زبانی متناقض

های ( در بحث از شیوه1113بّاسی و اتحّادی )کنایه، استعاره و تشخیص هستند. واثق ع

آرایش تشبیه، به همراهی تشبیه و پارادوکس برای برجسته کردن دو سوی تشبیه و 

سازی با ( در بحث مضمون1113کنند. فیّاض و نظری )جلب توجّه خواننده اشاره می

شاعران های سازیهای خیالی، به استفاده از پارادوکس در مضموناستفاده از صورت

اند. در هایی از آن و مقایسه با شعر بیدل اکتفا کردهانقلاب پرداخته و به آوردن نمونه

بندی آرایۀ پارادوکس های یادشده، هدف پژوهشگران، بررسی و طبقهبیشتر پژوهش

شناسانه به آن بوده و از رهگذر صنایع بیانی و بدیعی، ازجمله تشبیه، فارغ از نگاه سبک

نظر ساختار، کارکردهای زبانی، ادبی  ها به بررسی تشبیه ناهمساز ازآن یک ازدر هیچ

است. در زمینۀ کارکردهای شخصی و بندی آن پرداخته نشده و فکری و همچنین دسته

پور و سید حسن حسینی نیز تاکنون پژوهشی اجتماعی این آرایه، در شعر قیصر امین

 انجام نگرفته است.

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-2

شده دربارۀ شعر دهۀ شصت، غالباً روی موتیف اصلی آن، یعنی های انجامپژوهش

اند و توجّه بسیار پژوهشگران بر این مسئله موجب شده است پایداری تمرکز کرده

کوشد های ادبی آن نادیده انگاشته شود. پژوهش حاضر میها و زیباییگاهی نوآوری

گرا فراتر رود و با یاری گرفتن از متن های خشک و مکانیکی غالباًاز سطح تحلیل

ترین تصاویر شعر پایداری ای، به بررسی یکی از هنریشناسی لایهابزارهای سبک

)تشبیه ناهمساز( بپردازد و بر آن است تا با بررسی ساختار و کارکردهای آن، زمینۀ 
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های دهۀ شصت تبع آن، زمینۀ درک بهتر سرودهآشنایی بیشتر را با این تصویر ادبی و به

 .را فراهم کند

 

 . بحث و بررسی2
کارگیری فراوان ازسوی شاعران و همگانی شدن استفاده دلیل بهتصاویر تشبیهی به

هایی مبتذل در دهند و به کلیشهتدریج تازگی و طراوت خود را ازدست میها بهاز آن

از ترفندهایی مانند ها شوند؛ بنابراین، شاعران برای نو کردن آنسنّت ادبی تبدیل می

اند. کرده تشبیه عکس، تشبیه مشروط، تشبیه تفضیل و مواردی از این دست استفاده

شاعران معاصر نیز بنابر تجربیات متفاوتی که با شاعران گذشته دارند، به نوکردن تشبیه 

های دیگر، مانند باز کردن زاویۀ تشبیه و استفاده از تشبیهات غریب روی از راه

اند، اقدام نکنند، هایی که ازهم پاشیدهاگر شاعران نو به خلق مجدّد تداعی»ند. اآورده

(. در بین شاعران جریان 101: 1132)ریچاردز، « دهدزبان کارایی خود را از دست می

پور از تشبیه ناهمساز برای شعر پایداری دهۀ شصت، سید حسن حسینی و قیصر امین

 ادبی اثری کنونی، عصر در بخواهد هنرمندی اگر»زیرا  اند؛برده نوآوری در تشبیه بهره

 که بیافریند اییگانه تصاویر و مضامین که است آن نیازمند کند، خلق ماندگار و

 .(20 :1113حسینی،  و اسدی) «باشد نشده دیگران فرسوددست

ه به را براساس ویژگی مشترکی کدر تشبیه، شاعر ادّعای همانندی بین مشبهّ و مشبهٌّ 

کند، مطرح شناسانۀ خود کشف میبینی و نگرش هستیبین این دو پدیده، برپایۀ جهان

زند، همان وجه شبه نماید؛ بنابراین، آنچه جرقّۀ آفرینش تشبیه را در ذهن شاعر میمی

به نیرومندتر وآشکارتر باشد تا بتواند مفهوم شباهت است که قاعدتاً باید در مشبّهٌ

 طب نیز تداعی کند.شده را برای مخاکشف

( اشاره .ق 110-773اثیر )توان به ابناند، میاز بلاغیون قدیم که به تشبیه پرداخته 

التشبیه هو أن یثبَت للمشبهّ حکمٌ من احکام »گوید: کرد. او در تعریف تشبیه می

ر ( د10 :1012(. اندیشمندان دیگر هم مانند جرجانی )171: [تابی]اثیر، )ابن« بهالمشبهّ
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( 113: 1113و شمس قیس رازی ) العلوممفتاح( در 112: 1000، سکاکی )اسرارالبلاغه

، در تعریفات خود با تعابیر گوناگونی به وجه شبه العجم اشعار معاییر فی المعجمدر 

 اند.پرداخته و آن را اصلی لازم در همۀ انواع تشبیه دانسته

وجه شبهی که بتواند رابطۀ  از سوی دیگر، در میان دو پدیدۀ متناقض، ظاهراً

ها برقرار کند، وجود ندارد و در پارادوکس معمولاً اصل بر اجتماع همانندی بین آن

ها جنبۀ ایجابی و دیگری جنبۀ سلبی دو پدیدۀ متناقض و متضاد است که یکی از آن

دارد تا به این شیوه موجب حیرت و شگفتی مخاطب شود و او را تحت تأثیر قرار دهد: 

ظاهر متناقض و مهمل، ولی در پس این نما، مانند سلطنت فقر، سخنی است بهناقضمت»

)وحیدیان کامیار، « دهدتناقض، حقیقتی نهان است که دو امر متناقض را آشتی می

1101: 17.) 

ناپذیر در تشبیه ناهمساز، شاعر برای بیان تجربیات و احساسات متناقض و گاه بیان

آورد و در کنار آن، با می تاری پارادوکسی در تشبیهاتش رویخود، به استفاده از ساخ

انتخاب طرفینی که ظاهراً با همدیگر ناهمسازند، از قابلیت پارادوکس برای غافلگیر 

کردن مخاطب و ایجاد حرکت و تلاش در ذهن او برای درک زیبایی پنهان در پس 

کوشد با افت تشبیه، میزدایی در بکند و ضمن آشناییمی ظاهر ناساز آن استفاده

بنابراین باید گفت  آفرینی هنری، از دام ایماژهای قالبی و تکراری رهایی یابد؛ابهام

 دو آمیزش از سازه این بلکه ؛نیست مفرد شگرد یک دیگر تصویر، این ساخت مصالح

جو، حق و رضایی میردار: نک) شودمی حاصل پارادوکس( و )تشبیه ادبی عنصر

1111: 110.) 

نهایت اینکه، شاعر با درآمیختن تشبیه و پارادوکس، مرزبندی بین بیان و بدیع  رد

تر و انگیزتر و پارادوکس را تصویریکشد و تشبیه را حیرترا به چالش می

 رساند.اش را به اوج میکند و هنر تصویرپردازیانگیزتر میخیال

)شفیعی « اوست ویژه تصویر او، نمایندۀ روح و شخصیت روانیشعر هرکس، به»

رحمی مانند جنگ (. شاعران دهۀ شصت با پدیدۀ غیرمنتظره و بی270: 1110کدکنی، 
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شماری بودند که جنگ برای مردم سرزمینشان ها شاهد مشکلات بیرو شدند. آنروبه

های دشمنان داخلی و خارجی، تحریم و کمبودها، کشته و به ارمغان آورده بود. توطئه

گناه و دیگر مشکلات برخاسته از جنگ، روحیۀ دکان بیزخمی شدن زنان و کو

های پیرامون خود را از حسّاس شاعران را تحت تأثیر قرار داده بود. شاعری که پدیده

کند، در این برهه از زمان، با کشتن و کشته شدن بیند و لمس میدریچۀ احساس می

رسد. در این میان، نظر نمیسروکار پیدا کرده است و پذیرفتن این امر برای او آسان به

های جنگ پور، از شاعرانی بودند که مستقیماً در صحنهسید حسن حسینی و قیصر امین

کردند؛ بنابراین چندان دور از میها را از نزدیک لمس حضور داشتند و این مصیبت

ذهن نیست که این حوادث، آگاهانه یا ناخودآگاه بر آفرینش تصاویر شعری آنان تأثیر 

های تازه و پیشامدهای جامعۀ معاصر ایران، شاهد بسیاری از پدیده»باشد. ذاشته گ

ای از خیال را نیز نوظهور است و پدیدار شدن هرکدام از این مسائل تازه، صور تازه

(. تشبیه ناهمساز، حاصل تجربۀ مستقیم شاعر 230 :1111لی، )حسن« استپدید آورده 

هوای وصل تجربۀ مستقیم شاعر باشد، روایتگر حالاست و تصویر نو و تازه که حا

 باطنی شاعر و احساسات روانی و عاطفی اوست. 

رو ساختن از سوی دیگر، استفاده از تصاویر ناهمساز برای آگاه کردن مردم و روبه

ها بود، ترین آنها با امور خلاف عادت که در جامعۀ ایران آن روز، جنگ، بزرگآن

 رسد. نظر میمتناسب با اوضاع حاکم بر جامعه بهکاری هوشمندانه و 

در تشبیهات شاعران جریان شعر پایداری دهۀ شصت، تنها در اشعار سید حسن 

دلیل بسامد بالا و مطلوب که از پور، استفاده از تشبیه ناهمساز، بهحسینی و قیصر امین

انی یا مشخّصۀ دهندۀ یک عادت زبشود و نشانتکرارهای برجسته و معنادار حاصل می

صورت یک (، به201: 1111پایدار فکری و روحی است )نک: فتوحی رودمعجنی، 

ویژگی سبکی قابل مشاهده است و در اشعار دیگر شاعران این جریان، اساساً تشبیه 

ای ندارد و تشخّص سبکی کار گرفته نشده یا اینکه بسامد بالا و برجستهناهمساز به
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تشبیه ناهمساز، یک ویژگی سبکی است که به تصاویر و  نیافته است. بر این اساس،

 است.بخشیده  کلیّت شعر این دو شاعر، تشخّصی ویژه

توان به این ازجمله دلایل تشخصّ آرایۀ تشبیه ناهمساز در شعر این دو شاعر، می 

های جنگ موارد اشاره کرد: این دو شاعر حضوری مستمر و همیشگی در جبهه

ها در های موجود در جبههس شرایط جنگ و رزمندگان و نارساییاند و انعکاداشته

 ناپذیر بودههای گوناگون، ازجمله استفاده از تشبیه ناهمساز، اجتنابها به روششعر آن

 است. همچنین این دو شاعر در دوران جنگ و پس از آن، دو یار همدل و همراه بوده

تبلیغات اسلامی و چه در خارج از  های زیادی را چه در حوزۀ هنری سازمانو سال

اند ها از نزدیک شاهد رشد و بالندگی شعر یکدیگر بودهاند. آنکردهآن، با هم سپری

ها از همدیگر، چندان دور از تصوّر نیست. نکتۀ دیگر اینکه، حسینی و و تأثیر و تأثّر آن

یر بکر و تازه، وجوی تصاوها و جستخیالیپور در اشعار خود، خصوصاً در نازکامین

اند )نک: از بیدل دهلوی، صائب تبریزی و دیگر شاعران سبک هندی تأثیر پذیرفته

(. در تشبیهات ناهمساز نیز 12-01: 1111؛ غلامی، 1/21: 1131آقاحسینی و غلامی، 

تصویرهای »ویژه اینکه به ؛این تأثیرپذیری با توجهّ به شواهد موجود، انکارناپذیر است

)شفیعی، « بسامد بالا و چشمگیر در شعر بیدل، یک عامل سبکی استپارادوکسی با 

 و سپهری ،بیدل(. سید حسن حسینی کتاب جامعی دربارۀ بیدل با عنوان 00 :1101
است که در آن به بررسی سبک هندی، سبک بیدل و تأثیر  تألیف کرده هندی سبک

های این ن یکی از فصلپردازد. عنواها بر شعر شاعر معاصر، سهراب سپهری، میآن

از آشنایی و تعمّق او در  است که نشان« هندی سبک در خیال عنصر مکانیسم»کتاب، 

این زمینه دارد. این کار حسینی موجبات آشنایی بیشتر خود او و دیگر شاعران جوان 

پور را با سبک و سیاق بیدل و سبک هندی فراهم آورده انقلاب، مانند قیصر امین

 است. 

ین پژوهش، تشبیهات ناهمساز براساس ساختمان و چگونگی کاربرد، به سه در ا

های شاخص آن آورده شده اند. در بررسی و خوانش هر دسته، نمونهدسته تقسیم شده
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ها در چارچوب لایۀ بلاغی و پیوندشان با بافت و و تحلیلی کوتاه دربارۀ ساختار آن

های . در پایان بحث، تحلیلی از ویژگیاستهای اجتماعی و فرهنگی بیان شده زیرمتن

 لایۀ واژگانی و ایدئولوژیک تشبیه ناهمساز ارائه گردیده است.

. در دستۀ اوّل از تشبیهات ناهمساز، پارادوکس در فرایند ادّعای همانندی بین 2-1

اند که به دو پدیدۀ اساساً متناقضآید؛ یعنی درواقع مشبهّ و مشبهٌّمی طرفین تشبیه پدید

 کند:همانی میها ادّعای اینشاعر بین آن

 دهد                    شگفت اسـت مهمانی چشــم تومی شـراب عطشبه مهمان 

                    (                                     11: 1131)حسینی،                                                                                            

کنند و تشبیه ند که یکدیگر را نقض میعطش و شراب، اساساً دو پدیدۀ ناهمساز

آفریند و موجب ایجاد تنش معنایی تصویری ناساز و پارادوکسی می ها به یکدیگر،آن

 شود.در درک مفهوم بیت می

 در کامش شرنگ عاشقیاست  شهدپوید                کس که ره حسین را میآن

 (121)همان:                                                                                                       

است. شاعر در این تشبیه شرنگ عاشقی به شهد، تصویری ناساز ایجاد کرده 

ضمن است تا گانه، حسّ چشایی را برگزیده های پنجتصویرآفرینی، از میان حس

 ایجاد تصویری ناهمساز، از تکرار تصاویر دیداری و شنیداری رهایی یابد.                    

/ بهترین و برترین سرودۀ زمانه است/ شعر - تبسّمی به رنگ غمبا  –گفت 

 (03ماندگارشان/ قطعۀ بهارشان! )همان: 

عمولاً حاصل در حالی که تبسّم م ؛کندشاعر در اینجا، تبسمّ را به غم تشبیه می

قطعۀ »شادی است و شادی و غم دو پدیدۀ متضاد و ناهمسازند. این نمونه، از شعر 

آورده شده که یکی از بهترین شعرهای حسینی در رثای شهیدان دفاع مقدّس « شهدا

 است. 

 ایــمآمده جشن آفتـابتو، تو را کی بینیم       کوریـم و به  مجلس سوگدر 

 (012 :1110پور، )امین                                                                                        
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شاعر در اینجا با استفاده از تشبیه پنهان، مجلس سوگ را به جشن مانند کرده که 

تعبیری ناساز است. عنوان این رباعی )مجلس سوگ(، تصاویر پارادوکسی آن و زمان 

که ظاهراً در رثای شهیدی است، همگی از تأثیر عوامل شدنش  و مکان سروده

 اش حکایتایدئولوژیک و فرامتنی بر ذهن و زبان شاعر و بازتاب آن در تصویرسازی

 دارد. 

 زدآرامش تــو طعنه بــه طوفــــان می     بود   دریای دلـت ساحـل اطمینان

 (011)همان:                                                                                                       

شاعر در مصراع اوّل، ابتدا دل را به دریا و اطمینان را به ساحل مانند کرده و سپس 

که امری دور از ذهن و ناهمساز  دریای دل را به ساحل اطمینان تشبیه نموده است

ها ن تشبیه کرده است که وجه شبه آناست. در مصراع دوم نیز شاعر، شهید را به طوفا

آفریند. به، تصویری ناساز میداشتن آرامش است و این وجه شبه در ارتباط با مشبهٌّ

 شهادت و شهید از شاعر که آیندبسیاری از تشبیهات ناهمساز، زمانی پدید می

 های آنان و مرگ سرخشانناخودآگاه تحت تأثیر فداکاری طوربه ظاهراً و سرایدمی

 است.قرار گرفته 

 برای تو نیست مرهم، زخمهای مقدّس قســم                 که جز به آن زخـــــم

 (100)همان:                                                                                                       

 خم مـردن غم عاشق استزعاشق است                که بی مرهماین  زخمبزن 

 (01: 1131)حسینی،                                                                                            

رسد نظر میدر تشبیه زخم به مرهم که امری پارادوکسی و غافلگیرکننده است، به

پی درهای پیه که زخمهای عاشقانۀ رزمندگان بودشاعر تحت تأثیر جنگ و فداکاری

است. تأثیر و تأثّر این دو ها تصوّر کرده شمار آنهای بیو کشنده را مرهمی برای زخم

 شاعر از یکدیگر، در این دو بیت اخیر مشهود است.
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 فریادوارگونه از این سکوتی                    سزد عاشقان را در این روزگار         

 (07)همان:                                                                                                         

انگیز در این بیت، شاعر با تشبیه سکوت به فریاد، تصویری ناساز و شگفت

آفریند. سید حسن حسینی پیش از آغاز این شعر)مثنوی عاشقانه(، در یادداشتی می

داند که او شهید را عاشقی می«.  سرهنگیبا یاد شهید عاشق، ماشاءالله»نوشته است: 

 .شهادت و سکوت او نیز فریاد است؛ فریاد بر سر مستکبران و متجاوزان زمان

 و بوی سیب             یک قطعـه شـعر نـاب و کمی پنجـره موسیقی سکوت شب

 (213: 1110پور،)امین                                                                                         

مانند کردن سکوت شب به موسیقی که نمود آوایی دارد، تصویری شگفت و 

 ناساز است.

 دهـــد خون شهیــدپیغام قیــــام می          زبان گویای سکوتبرخیز که با 

 (11: 1131)حسینی،                                                                                            

شود تا تصویری ناهمساز پدید آید و در عین سکوت شهید به زبان گویا تشبیه می

 شود.رنگ نمیحال نشان دهد که خون شهید هرگز خاموش و کم

 دهـدای به رایگان نمیهدیه                  تـو را                ناسـزاکس به غیر هیچ

 (110: 1110پور،)امین                                                                                        

کس ناسزا را هدیه است که مسلّماً هیچشاعر، ناسزا را به هدیه تشبیه کرده 

شود. در این شعر هم شمارد. تصوّر این امر موجب شگفتی و تحیّر مخاطب مینمی

دهد و دورویی اهل روزگار تم زمانه که به او روی خوش نشان نمیپور از سامین

 .کندشکوه می

زرد/ و در تو ای مرد!/ اصالت لبیک سرخگون حلق  درد عافیتیدر من رسوب 

 (.10: 1131اسماعیل/ به لبۀ تیغ تیز رسالت )حسینی، 

ت، معنای تندرستی و درامان بودن از گزند حوادث اسشاعر، عافیت خود را که به

تر کردن تشبیه و جا و هنرمندانه برای حسّیو از عنصر رنگ نیز، به به درد تشبیه کرده
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تحرّک دادن به آن بهره برده است. عافیت در نگاه شاعر، زمانی که در برابر اصالت 

بازد و به زردی گیرد، رنگ میطلبی( قرار میلبیک سرخگون حلق اسماعیل )شهادت

 است.زدگی غم گراید که رنگ خزان ومی

بدیلش )همان، های حضور بیبود/ زیر گام ایفرش ساده/ ملکوت عرشو 

1133: 11.) 

دهند و عرش و فرش، دو پدیدۀ ناهمسازند که نهایت دوری و تضاد را نشان می

 .آفریندها به یکدیگر، تصویری متناقض میتشبیه آن

 اینک سایۀ باری گران بر دوش ما مانده    آفـتابها ای بــود از غبــار راه آنذرهّ

 (70: 1110پور،)امین                                                                                           

است که در سنّت ادبی ما این دو مفهوم با هم شاعر آفتاب را به ذرّه تشبیه کرده 

پور از این شعر )روزها و سوزها(، قیصر امینرسد در نظر میاند. بهمتضاد و متناقض

کند و از دور افتادن خویش از کاروان رفته، در سوز و خیل رفتگان )شهدا( یاد می

 گداز است.

 لا قبــا شولا ندادیبه این یک                     محض      پوشش عریانیغیر از به

 (01: 1112)حسینی،                                                                                           

 شمشیر شکافندۀ شب خامــۀ تو                تو           جامة شـد عریانی عـارفانه

 (110: 1131)حسینی،                                                                                          

 هـاپوشاز قماش زخــم بر تـن داشتم تنبرایم تنگ بود     تشریف عریانیهرچه جز 

 (70 :1110پور، )امین                                                                                          

در سه بیت اخیر، عریانی به جامه و تشریف و پوشش، تشبیه و تصویری 

 .است. هر سه تشبیه از نوع بلیغ هستندشده  پارادوکسی خلق

 (.100نیست... )همان:  لباسخود  برهنگیجز ما را به

 شاعر، برهنگی را به لباس مانند کرده که تشبیهی ناهمساز است.
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در چهار تصویر اخیر، رابطۀ بینامتنی و تأثیر مطالعه و پژوهش دربارۀ سبک شعری 

 پور مشهود است:ی و امینبیدل دهلوی، بر اندیشه و خیال حسین

 از خجالت چون صدا در خویش پنهانیم ما    غیر عریانی لباسی نیست تا پوشد کسی    

 (131 :1131)بیدل،                                                                                             

 دار کرد جامۀ عریانی ما را گریبان تکلّف بود هستی لیک فکر بدمعاش            بی

 (710)همان:                                                                                                   

 کــــوه مندریای جنگل مـن!                  آسمان کران اندوهشکوه بیای 

 (01: 1110پور، )امین                                                                                          

کران تشبیه کرده که تشبیهی ناهمساز شاعر در مصراع اوّل، اندوه را به شکوه بی

به، دریا همانند کرده که مشبهٌّاست. از سوی دیگر، در مصراع دوم، اندوه را به آسمان

ناپذیر بوده که شاعر قدر سنگین و بیانتصویری پارادوکسی است. ظاهراً این اندوه آن

 گویی کشانده و تصاویرش را ناساز کرده است.را به تناقض

دستۀ دوم از تشبیهات ناهمساز، در وجه شبه دچار تناقض و ناسازی هستند؛  .2-2

صفتی مشترک بین طرفین تشبیه نیست، بلکه در ارتباط با هر دو  تنهایعنی وجه شبه، نه

 سازد.به است، تصویری شگفت و متناقض میها که معمولًا مشبهٌّطرف یا یکی از آن

 (.03: 1131)حسینی،  سارشانهماره سایهجان من نثارشان / آفتاب شعر من 

در چارچوب تشبیهات است که کرده در بند دوم، شاعر، شعرش را به آفتاب مانند 

آید، در سارشان( به میان میگیرد؛ امّا زمانی که وجه شبه )هماره سایهعادی جای می

آفریند که برای مخاطب، به، تصویری دور از ذهن و پارادوکسی میرابطه با مشبّهٌ

انگیز و در عین حال بکر و تازه است و ذهن او را برای کشف دوبارۀ ای شگفتپدیده

دارد و دو به هم، به حرکت و پویایی وامی و چگونگی و چرایی تشبیه اینوجه شبه 

ها نیز از شعر کند. این بندمیدرنتیجه، هیجان و لذّت اکتشاف هنری را به او ارزانی 

 است.نقل شده « قطعۀ شهدا»
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 رفتاز عطش پُر میرفت              نهر کلماتش روزی که ز دریای لبش دُر می

 (110)همان:                                                                                                       

تشبیه کلمه به نهر، به خودی خود تصویری ناساز نیست. این تصویر زمانی ناساز 

ضی به، تناقآید و در رابطه با مشبّهٌشود که وجه شبه )پر از عطش بودن( به میان میمی

 سازد.آشکار می

 امدر گریه خندیدهدلــم را به هـــر آب و آتش زدم             که چون شمع 

 (137 :1110پور، )امین                                                                                        

. این تصویر آور استای ناهمساز و شگفتوجه شبه در گریه خندیدن، پدیده

 یادآور بیتی از بیدل است:

 گریدقاه میهای می داریم          که خـــــنده بر لــب ما قاهبه عیش خاصیت شیشه

 (111: 1131)بیدل،                                                                                             

سابقه نیست؛ آنجا که حافظ پیش از بیدل نیز بیالبته این تصویر در ادب پارسی 

 گوید:شیرازی می

 خندم که چون شمع اندرین مجلس میان گریه می

 گیــردزبـان آتشـــینم هســـت لیکـــــن درنمی

 (101: 1130)حافظ،                                                                                            

سه بیت اخیر، سیر و تطوّر یک اندیشه و تصویر را در پهنۀ تاریخ شعر و ادب 

های کنند که ریشهگذارند و ما را در این اندیشه استوارتر میپارسی به نمایش می

سبک هندی را باید در شعر حافظ بجوییم، قبل از آنکه نقش بابافغانی شیرازی در 

گوید ایمان بیاوریم به این سخن که می گذاری سبک هندی را پیش بکشیم وبنیان

های بزرگان شاعران جوان انقلاب در ابتدای راهشان، تأثیر عمیقی از سبک و اندیشه

 اند.سبک هندی پذیرفته
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 خویشم جمع پریشانیتا در خم آن گیسوی آشفته زدم دست         چون خاطر خود 

 (77: 1110پور، )امین                                                                                          

وجه شبه جمع پریشانی خویش بودن، مفهومی ناساز است. این بیت از غزلی با 

پور همان گونه که از نامش پیداست، است. این غزل امین نقل شده« حیرانی»عنوان 

خلال چند تصویر و  وهوای آشفتۀ او ازنمایانگر حیرت درونی شاعر است و حال

 کاررفته در شعر، هویداست.مفهوم پارادوکسی به

 هرچه دارم هیچ هیچچون حبابی                از تهــی سرشـــار و از خالــی پـــرم  

 (217)همان:                                                                                                       

گیری شاعر خورد، وامگذشته از دو تصویر ناهمساز که در مصراع اوّل به چشم می

(. در 10: 1107 ثالث، اخوانثالث مشهود است )نک: در تصویر اوّل از مهدی اخوان 

است که هرچه دارد، هیچ هیچ است و کرده مصراع دوم، شاعر خود را به حبابی مانند 

گفت هیچ ندارم. ی با هیچ تناسبی ندارد و باید میاین در حالی است که داشتن دارای

است. تأثیر بزرگان سبک شاعر با این کار از روی عمد، تصویری پارادوکسی آفریده 

ها و تصاویر متناقض این بیت و کلیّت شعر، کاملاً خیالیها، نازکهندی در واژه

 آشکار است.

یچ( نوشته، بیتی از بیدل خود شاعر هم در یادداشتی که بر این شعر )بر مدار ه

 است تا یادآور این موضوع باشد.دهلوی را آورده 

سیاه های دفترم / همچنان که سطر سطر/ صفحهشوندسفید میگیسوان من 

 (.231: 1110پور، )امین شوندمی

کرده است که های دفترش مانند شاعر، گیسوان خود را در سفید شدن، به صفحه

وجه شبه، یک تصویر سفید و در عین حال سیاه است که درحال سیاه شدن هستند. 

سو خواننده در حیرت رسد. از یک می ناسازی معنایی و تصویری در آن به اوج

رود که چه شباهتی بین گیسوی سیاه و دفتر سفید وجود دارد و از سوی دیگر، فرومی

باشد؟! داشته  تواندسفید شدن تدریجی مو با سیاه شدن تدریجی دفتر، چه پیوندی می
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نام نهاد « وجه شبه واگرا»پور را انگیز قیصر امینالعاده حیرتتوان این وجه شبه فوقمی

نظر برای آن مناسب به« وجه شبه همگرا»در برابر گونۀ دیگر و رایج وجه شبه که نام 

 رسد.می

 توست یةدر ساآفتــاب  آسایش                آساید         چون رهگذری خسته که می

 (017)همان:                                                                                                       

کند که در سایۀ تو )عشق(، به آسایش شاعر، آفتاب را به رهگذری تشبیه می

صویری ناساز رسد. این وجه شبه )در سایه به آسایش رسیدن( در ارتباط با مشبهّ، تمی

 .آفریندمی

به، خود امری متناقض است و این در دستۀ سوم از تشبیهات ناهمساز، مشبّهٌ. 2-1

 کند:دهد و آن را متناقض میتأثیر قرار میناهمسازی، کلّ تشبیه را تحت 

 نام سحرزاد تو باد خورشید شبم                       همواره دلم لبالب از یاد تــو باد  

 (111 :1131)حسینی،                                                                                          

به است که تصویری ناهمساز است و عناصر آن مشبهٌّ« خورشید شب»در این بیت، 

ند به، کلّ فرای)خورشید و شب( کاملاً با یکدیگر ناسازگارند. شاعر با آوردن این مشبّهٌ

نقل شده که شاعر با « بیعت با شهید»کند. این بیت، از رباعی تشبیه را پارادوکسی می

 است.یادکرد شهید، آگاهانه یا ناخودآگاه، به تصاویر متناقض و ناساز روی آورده 

است/ و انسان/ مرضی مزمن/ که با مرگ هم چاره  درمانیدرمانگاه بیجهان/ 

 (.01: 1112شود )حسینی، نمی

رسد. این نظر میدرمان( مفهومی متناقض و پارادوکسی بهبه )درمانگاه بیهٌمشبّ

( سروده 1101که در واپسین روزهای دهۀ هفتاد )اسفند « خطابۀ تشییع»بندها از شعر 

شده، انتخاب گردیده و ظاهراً برآمده از احساس غم و اندوهی درونی است، تحت 

های جنگ وّلات روحی شاعر که هرچه از سالتأثیر اتفاقات جامعۀ آن روز ایران و تح
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های ابتدایی شاعری، گراتر شده، آن شور حماسی سالشود، شعرش دروندورتر می

 رود.سوی غم و سرخوردگی پیش میبازد و بهتدریج رنگ میبه

 ها با تـــو!ای هـــــمه استعــــاره                   ، ای عشق!        ترین مجازحقیقیای 

 (111: 1110پور، )امین                                                                                        

است که مفهومی کاملاً متناقض و « ترین مجازحقیقی»به، در این بیت، مشبهٌّ

 ناهمساز است. 

 (.200)همان:  شورة شیریندلبا توام ای شور ای 

انگیز به است، مفهومی متناقض و در عین حال شگفتکه مشبّهٌ «شورۀ شیریندل»

تواند شیرین و دلپذیر شوره معمولًا حاصل ناراحتی و نگرانی است و نمیزیرا دلاست؛ 

 باشد.

 )همان(. شادی غمگینبا توام / ای 

هرچه هستی »مفهومی ناساز، امّا زیبا و تأثیرگذار است. در شعر « شادی غمگین»

است که شاعر « غم مبهم»پور، و نمونۀ اخیر از آن نقل شده، مخاطب امینکه د« باش

کند؛ امّا برای بیان کردن و به اشتراک گذاشتن آن با خوانندگان، از تشبیه استفاده می

رسد او تحت تأثیر حالات متناقض روحی و روانی و شاید برای بیان نظر میبه

 آورد.مییی هم روی گوناپذیرش، به پارادوکسهای بیاناندیشه

 آرامشی است طوفانیبیا که یاد تو         کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق    

 (107)همان:                                                                                                       

به آن مانند « یاد»است که به )آرامش طوفانی(، تصویری شگفت و ناهمساز مشبهٌّ

دربارۀ امام زمان )عج( « مهمانی»شود. شعر شده است و باعث غافلگیری مخاطب می

های زمانه، برای بیان احساساتش به عرصۀ است و شاعر منتظر و خسته از دشواری

 . شودتصاویر پارادوکسی کشیده می

 دهــــــدکــــران نمیکس نشــان ز بی          کرانای است بیقطرهجز دلت که 

 (110)همان:                                                                                                       
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با عرف و عقل سازگار نیست و ناهمسازی تصویری در آن آشکار « قطرۀ بیکران»

 است.

 پرواز بال ما، در خون تپیدن است             یم، از فوج دیگریم          پرمرغ بیما 

 (172)همان:                                                                                                       

یابد. شاعر خود را از گروه دیگری از مرغان مرغ )پرنده( با پر و پرواز هویت می

پر، پروازشان در خون تپیدن و شهادت است. مرغ بیپرند و درحقیقت داند که بیمی

 تصویر و مفهومی متناقض است.

 پرواییمیم و بیپرپروانة بی                                بال پریدن ماییم        اسطورۀ بی

 (003)همان:                                                                                                       

 . کنداست که بدون بال و پر، پرواز میپر مانند کرده ای بیشاعر خود را به پروانه

دهد آورد که نشان مییاد میدو تصویر ناساز اخیر، بیتی از صائب تبریزی را به

هایش چشم به دیوان صائب تبریزی نیز ها و تصویرسازیاندیشیپور در نازکامین

 است: داشته

 پردبی پر و بالی که با بال توکّل می              شمارد لامکان را منزل نقل مکان   می

 (1172 :1131)صائب،                                                                                         

ساز، موارد زیر قابل های بلاغی، واژگانی و ایدئولوژیک تشبیه ناهمدر بحث از لایه

 ذکر است:

مورد از  11مورد است.  711پور مورد و امین 010مجموع کلّ تشبیهات حسینی 

مورد از  21کلّ تشبیهات او ناهمساز هستند و  درصد 10/2تشبیهات حسینی، یعنی 

 شوند، ناهمسازند.از تعداد کلّ تشبیهات او را شامل می 01/7پور که تشبیهات امین

با توجّه به ساختار  -(، تشبیهات ناهمساز دستۀ دوم 1به نمودار شمارۀ )با توجّه 

همگی مفصّل هستند. دستۀ اوّل و سوم بیشتر  -ها که بر وجه شبه ناهمساز استوارندآن

 آیند.صورت بلیغ )اضافی و غیراضافی( میبه
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ه است که از فراوانی قابل توجّه تشبیه بلیغ، بیانگر توجّه ویژۀ شاعر به تأکید در تشبی

کند و از سوی دیگر، همانی طرفین تشبیه ناهمساز را تقویت میسویی، ادّعای این

پارادوکس حاصل از این تشبیه را به اوج رسانده، شگفتی و التذاذ هنری را برای 

تشبیه بلیغ،  27آورد. نکتۀ شایان توجّه دیگر اینکه از مجموع این مخاطب به ارمغان می

رساند؛ تشبیه بلیغ غیراضافه، اغراق را به اوج می»یغ غیراضافی است. مورد تشبیه بل 10

: 1131)شمیسا، « تر از ادّعای شبیه بودن استزیرا در کلام، ادّعای همسان بودن قوی

01.) 

(، تشبیهات حسّی به حسّی، بیشترین و عقلی به عقلی، 2با توجّه به نمودار شمارۀ )

از طرفین حسّی و درمجموع تشبیه حسّی به حسّی،  کمترین فراوانی را دارند. استفاده

مورد تشبیه ناهمساز، تشبیه حسّی  07ای که از گونهبه  ؛برتری بسامدی محسوسی دارد

مورد و تشبیه  0مورد، تشبیه عقلی به عقلی  0مورد، تشبیه عقلی به حسّی  12به حسّی 

سّی به حسّی، برآمده از مورد است. بسامد برجسته و معنادار تشبیه ح 2حسّی به عقلی 

گرایانۀ خود را به خواهد تجارب واقعسو مینگرش و ذهنیتی حسّی است که از یک 

کند و از سوی دیگر، با توجّه به شرایط حسّاس جنگ و جوانی شاعر، زبانی ساده بیان 

تشبیهات حسّی به »فرصت و تجربۀ نفوذ به عمق اتفاقات و درون اشیا را ندارد. درواقع 

« ترین نوع تجربۀ خیال و بازتاب جهان محسوس در ذهن شاعر استی، سادهحسّ

پور این تجربۀ سادۀ خیال را با (. البته حسینی و امین100: 1111)فتوحی رودمعجنی، 

اند استفاده از پارادوکس در ساخت تشبیه، به یک تجربۀ مبهم و معنادار تبدیل کرده

ها را ی نسبت به تشبیه یافته و جهان متن آنکه ارزش هنری و ادبی بالاتر و والاتر

است؛ هم تأثیرگذاری تشبیه حسّی به حسّی را دارد و هم  تر کردهدرونی و شخصی

آیی تشبیه و پارادوکس، درنهایت موجب ابهام و تیرگی هنری پارادوکس را. این هم

ت کند سمت تیرگی و ابهام حرکشده است که بافت تشبیهات از سادگی و شفّافیت به

که این، ویژگی سهل و ممتنع در ساختار کلام این شاعران ایجاد کرده و به تشخّص 

 است.سبکی در لایۀ بلاغی شعرشان انجامیده 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 121
 

ال
س

 
ـ 

م 
ده

واز
د

یز
پای

 
00

11
ار

شم
ـ 

جم
 پن

 و
ت

س
 بی

ة
 

ها را به شکل اسم جنس، اسم نوع و اسم توان واژهدر بررسی لایۀ واژگانی، می

های یژگیتری از چگونگی و وهای دقیقهای خاص، دادهبندی کرد. اسمخاص طبقه

ترتیب کمترین ویژگی ماهیتی های نوع و جنس بهدهند و اسمها به ما میپدیده

شود، اطلاعات بیشتری دربارۀ تر میهرچه واژه خاص»کنند. ها را بازگو میپدیده

اندازد دهد و به ادراک تصویری چنگ میها به ما میشکل، اندازه، مزه و رنگ پدیده

ها از (. در تشبیهات ناهمساز، بیشتر واژه272)همان: « کندمیتری ارائه و تصویر زنده

دلیل ترکیب این نوع تشبیه با پارادوکس نوع اسم جنس هستند و این ویژگی شاید به

باشد که شاعر قادر نیست این مفاهیم ناساز را که با واقعیات موجود در تضادند، در 

روشنی در ذهن و زندگی شان بههای خاص که کاملاً عینی هستند و مصادیققالب اسم

سمت استفاده از مخاطب حاضر است، عرضه کند؛ بنابراین آگاهانه یا ناخودآگاه به

 آورد.نگر و رها از هرگونه قیدوبند است، روی میاسم جنس که ناشناخته، کل

های شکوهمند های عامیانه، بسیار بیشتر از واژهدر تشبیه ناهمساز، استفاده از واژه

کرد زبان نویسندگان چون سادگی و صمیمیت فضای جبهه و جنگ ایجاب میاست؛ 

ها از طبقۀ و شاعران نیز ساده و عامیانه باشد. ارتباط با رزمندگان و مردمی که بیشتر آن

کرد، نه زبان فاخر و تر از آن بودند، زبان ساده و عامیانه را طلب میمتوسّط و پایین

کرده هستند. هدف از قشر دانشگاهی و تحصیل شکوهمندی که معمولاً مخاطب آن

بخشی به رزمندگان و تشویق و های نبرد بود و روحیهسرودن این اشعار، توصیف جبهه

ای در ترغیب مردم به حضور در میدان جنگ. استفاده از ساختار زبان عامیانه و محاوره

رات بسیاری ها و اصطلاحات و تعبیچارچوب زبان جبهه و جنگ، موجب ابداع واژه

همگام با تحوّلات شتابناک جنگ شد. برآیند این اتفاقات، پویایی زبانی در دوران 

عنوان یک گونۀ توان پیکرۀ زبانی جبهه و جنگ را بهگونه که میجنگ بود؛ آن

 کاربردی زبان، مورد توجهّ و بررسی قرار داد.

مطرح شد، شاعر  های عامیانهبه همان دلایلی که در بحث فراوانی کاربرد واژه

ای که درک و دریافت آن برای مخاطبانش دشوار نیست، های محاورهبیشتر از واژه
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کند، بسیار ملایم و هماهنگ با چارچوب گرایی میگیرد و اگر هم کهنبهره می

تشریف و »، «شهد و شرنگ»هایی مثل زند؛ واژهپیکرۀ زبانی به این کار دست می

اند؛ مانند اند. البته از ادات تشبیه کهن نیز بهره گرفتهمله، از این ج«هماره»و « جامه

 در فریادوار.« وار»و « رنگبه»

اند سابقهها یک مفهوم بیای باطنی است و بسیاری از این تجربهشعر، بیان تجربه»

. (273: 1111رودمعجنی،  فتوحی)« ای وجود نداردها واژهکه در زبان موجود برای آن

شود که ای از تفکّر و شهود متناقض میالم تخیّلاتش گاهی وارد عرصهشاعر نیز در ع

شود و اش دشوار میهای غالباً انتزاعییافتن برابر زبانی برای بیان احساسات و اندیشه

ظاهر ناهمخوان و متناقض ها و اصطلاحاتی گاه بهسمت استفاده از واژهاین امر او را به

ن ندارند. زبان بشری، بیشتر برای انتقال مفاهیم عینی و ای در زباکشاند که پیشینهمی

های ذهنی و انتزاعی. ریزی شده است تا بیان اندیشهحسّی ساخته و پرداخته و برنامه

هایشان، آنجا که تشبیه ناهمساز اضافی پور نیز ضمن تصویرسازیحسینی و امین

ند و از این راه، از هنجار شوسازی میآفرینی و ترکیبسازند، گاه وارد حوزۀ واژهمی

روند و با هنجارگریزی در لایۀ واژگانی، مُهر سبک خود را بر عادی زبان فراتر می

و « شورۀ شیریندل»، «درد عافیت»، «شراب عطش»زنند. ترکیبات پیشانی زبان می

 از این دسته هستند.« شادی غمگین»

ها و آن، با بافت بیرونی آن با بررسی پیوند عناصر تشبیه ناهمساز و تصویر حاصل از

توان به تصویری روشن از فرایند آفرینش و شان میهای اجتماعی و فرهنگیزیرمتن

کارکرد تشبیه ناهمساز و رابطۀ آن با ایدئولوژی و باورهای جمعی مردم ایران در آن 

شد. در این حوزه  ها به آن پرداختهبرهۀ تاریخی دست یافت که در بررسی نمونه

هایی دار، واژههای نشاناشاره کرد. واژه« نشانبی»و « دارنشان»های وان به واژهتمی

هستند که علاوه بر دلالت بر یک مفهوم خاص، دربردارندۀ معانی ضمنی و مفاهیم 

ارزشی نیز هستند که نگرش و طرز تلقّی نویسنده و گوینده را در خود دارند و در 

ترین حال، بنیادیاند و در عین عادی، خنثی و همگانینشان، ساده، های بیمقابل، واژه
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در بررسی این بخش از تشبیهات (. 211: 1111های زبان نیز هستند )نک: همان، واژه

های ها در گزینش طرفین تشبیه ناهمساز، از واژهپور، مشخّص شد که آنحسینی و امین

امّا بار ایدئولوژیک دارد و  های جنگ است،که از واژه« زخم مقدّس»داری مانند نشان

که در ارتباط با واقعۀ عاشورا و اعتقادات دینی شاعر است، استفاده « نهر»و « عطش»

ها، بینی دینی برخوردارند و ایدئولوژی غالب بر شعر آناند. این دو شاعر از جهانکرده

ار داری کشانده و بسمت نشانشان، ازجمله سطح واژگانی را بههمۀ سطوح زبانی

سو در چارچوب  داری، از یکاست. این سوگیری و نشانها داده ایدئولوژیک به آن

اعتقادات مذهبی خود شاعر قرار دارد و از سوی دیگر، رابطۀ معناداری با ساختار 

بسامد تشبیهات ناهمساز  قدرت دارد که خود برپایۀ مبانی دینی و مذهبی بنا شده است.

ر از سید حسن حسینی است و ظاهراً این امر از منظومۀ پور، بیشتدر شعر قیصر امین

اندیش کرده و پارادوکس را پور را شاعری پارادوکسشود که امینفکری او ناشی می

مایه در رود، این بنتر میبه یک موتیف در شعر او تبدیل نموده است که هرچه پیش

ت دیگری، مانند رسد علاوه بر جنگ، مشکلانظر میشود. بهتر میشعرش پررنگ

جدایی او و همفکرانش از حوزۀ هنری و بعدها مجلۀ سروش نوجوان و درنهایت 

 ها در شعر او مؤثّر بودهبیماری، در ایجاد و تکوین این نوع اندیشه و تصویرپردازی

 است.
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 2نمودار شمارة 

 گیرینتیجه
ۀ شصت، تشبیه ناهمساز، در اشعار سید حسن در بین شاعران جریان پایداری ده

دلیل بسامد بالا و ای که بهگونهبه  ؛پور نمودی چشمگیر داردحسینی و قیصر امین

دهندۀ یک عادت شود و نشانمطلوب که از تکرارهای برجسته و معنادار حاصل می

توان کاربرد آن را یکی از زبانی یا مشخّصۀ پایدار فکری و روحی است، می

 شمارآورد. ها بههای سبکی آنیژگیو

اند: دستۀ اول که تشبیهات ناهمساز، ازحیث ساختار و چگونگی کاربرد، سه دسته

اند، دستۀ دوم که در وجه شبه دچار به دو پدیدۀ اساساً متناقضدر آن، مشبهّ و مشبّهٌ

ت و این به خود امری پارادوکسی استناقض و ناهمسازی هستند و در دستۀ سوم، مشبهٌّ

 دهد.میتأثیر قرار  ناهمسازی، کلّ تشبیه را تحت

های گاه پور، از این گونۀ بلاغی برای انتقال بهتر و مؤثّرتر تجربهحسینی و امین

های روحی و روانی خود که بازتابی از تناقضات و ناپذیر و پارادوکسبیان

اند. استفاده کرده زدۀ ایران آن زمان است،های موجود در جامعۀ جنگنابسامانی

های پارادوکس، علاوه بر غافلگیر کردن مخاطب در برابر تشبیه و گیری از قابلیتبهره

زدایی در زبان و بیان آفرینی و آشناییایجاد پویایی و حرکت در ذهن او، موجب ابهام

است. به ها شده و به ساختارشکنی در بافت تشبیه و نوسازی آن کمک کرده آن

و « بیان»های بلاغی های سنّتی و گاه ناکارآمد بین گونهن مرزبندیچالش کشید
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تر کردن پارادوکس و درنهایت به اوج انگیزتر کردن تشبیه، تصویری، شگفت«بدیع»

 گیری از تشبیه ناهمساز است.رساندن هنر تصویرپردازی شاعر، از دیگر نتایج بهره

سادگی و پویایی، بیشترین بسامد را دلیل تشبیهات بلیغ و از نوع حسّی به حسّی، به

پور این تجربۀ اند. البته حسینی و امیندر میان تشبیهات ناهمساز به خود اختصاص داده

سادۀ خیال را با استفاده از پارادوکس در ساخت تشبیه، به یک تجربۀ مبهم و معنادار 

ها جهان متن آناند که ارزش هنری و ادبی بالاتری نسبت به تشبیه دارد و تبدیل کرده

است. تشبیه ناهمساز، هم تأثیرگذاری تشبیه حسّی به حسّی را دارد و تر کرده را درونی

ها از نوع اسم هم ابهام و تیرگی هنری پارادوکس را. در تشبیهات ناهمساز، بیشتر واژه

های شکوهمند است. های عامیانه، بسیار بیشتر از واژهجنس هستند و استفاده از واژه

گرایی برد و اگر هم کهنها از زبان امروزی بهره میکارگیری این واژهعر در بهشا

کند، بسیار ملایم و هماهنگ با چارچوب پیکرۀ زبانی جبهه و جنگ است. حسینی می

سازند، گاه از هایشان، آنجا که تشبیه ناهمساز اضافی میپور ضمن تصویرسازیو امین

شوند. سازی میآفرینی و ترکیبو وارد حوزۀ واژهروند هنجار عادی زبان فراتر می

اند. دار استفاده کردههای نشانها در گزینش طرفین تشبیه ناهمساز، از واژهآن

پور نسبت به حسینی بسامد و تنوّع تبع آن تشبیه ناهمساز، در اشعار امینپارادوکس و به

و اجتماعی و بیماری رسد علاوه بر جنگ، مشکلات شخصی نظر میبیشتری دارد. به

 .است او در اواخر زندگی، در این امر مؤثّر بوده
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 ، تهران: نشر افق.10،   گنجشک و جبرئیل(، 1117ـــــــــــــــــــــ ) -

 مهر. ، تهران: سورۀ3،   نوشداروی طرح ژنریک(، 1111ـــــــــــــــــــــ ) -

 ، تهران: سورۀ مهر.1،   صدا با حلق اسماعیلهم(، 1131ـــــــــــــــــــــ ) -

 محمّـد تصـحیح ،العجـم  اشـعار  فی معاییر المعجم ،(1113) قیس بن محمّد الدینشمس رازی، -

 تهران. دانشگاه: تهران رضوی، مدرسّ و قزوینی

 هـای مثنـوی  ایمقایسـه  ناسـی شسـبک  ،(1111) جـوحق سیاوش و مصطفی رضایی میردار، -

 ،(شـعری  شـگردهای : موردی مطالعة) معنوی مثنوی و الطیر عطّارمنطق و نامهمصیبت

 .010-130صص  ،21 شمارۀ ،11 سال بلاغی، و زبانی مطالعات فصلنامۀ

 ، تهران: قطره.1، ترجمۀ علی محمّدی آسیابادی،   فلسفة بلاغت(، 1132ریچاردز، آی. ا. ) -

 العلمیه. الکتب دار: بیروت زرزور، نعیم تصحیح ،العلوممفتاح ،(ق1000) علی بن مّدمح سکّاکی، -

 آگاه.: تهران ،1   ،هاشاعر آینه ،(1101) محمّدرضا کدکنی، شفیعی -

 آگه.: تهران ،10 ،  فارسی شعر در خیال صور ،(1110) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 فردوس.: تهران ،3   ،معانی و بیان ،(1131) سیروس شمیسا، -

، بـه کوشـش محمّـد قهرمـان، تهـران: تبریزی دیوان صائب(، 1131صائب تبریزی ، محمّدعلی ) -

 علمی و فرهنگی.

، 1، مجلـۀ فنـون ادبـی، سـال رویکردهای شعر معاصر به سبک هندی(، 1111غلامی، مجاهد ) -

 .12-01، صص 1شمارۀ 

 ، تهران: سخن.1،   هاشناسی، رویکردها و روشسبک(، 1111فتوحی رودمعجنی، محمود ) -
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درس  دو پیشـنهاد  و شناسـی سـبک  هاینامهدرس نقد(، 1111ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ) -

، نشریۀ ادبیات پارسی معاصـر، پژوهشـگاه فارسی ادبیات رشتة در ورزیسبک و پژوهیسبک

 .11-01صص ، 1، شمارۀ 0علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 

 ، تهران: دوستان.1،   شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی(، 1101وحیدیان کامیار، تقی ) -

، نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیـات و ( در ادبیاتParadoxنما )متناقض(، 1101ــــــــــــــــــــــــــ ) -

 .210-201، صص 0و  1، شمارۀ 23علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 

 


